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از ملك ادب حكم گزاران همه رفتند
شو بار سفر بند، كه ياران همه رفتند

آن گَرد شتابنده كه در دامن صحراست
گويد چه نشيني، كه سواران همه رفتند
داغ است دل لاله و نيلي ست برِ سرو
كز باغ جهان لاله عذاران همه رفتند

افسوس، كه افسانه سرايان همه خفتند
اندوه، كه اندوه گساران همه رفتند ...

باخبر شديم استاد دكتر خسرو فرشيدورد در روز 1388/10/9 
دار فاني را وداع گفت. گويي شعر زيبا و بسيار تأثرّانگيز استاد بهار 

همواره بايد براي بزرگانِ از دست رفته تجديد خاطره شود.
و  تحقيق  كتاب،  به  دلبستگي اش  تنها  فرشيدورد  استاد 
فرهنگ دوستي مفرط، خاصه به ايران بود. ايشان در بستر بيماري 
به فكر خانه بود و نگارش مطالب جديد. پيش از اين، مي گفت هنوز 
چند كتابي هست كه بايد آنان را به چاپ برسانم. اين حقير، قريب 
به ده سال در منزل شخصي استاد، شاگردي كرده و به استاد همراه 
با برخي دانشجويان ديگر ايشان، در تأليف و پاك نويس كتاب هاي 
هرچه  صراحتي  و  صداقتي  با  استاد  مي كرديم.  كمكي  اخيرشان 
تمام تر، خاطرات و آموزه هايي در باب ادب، شعر، جامعه، فرهنگ و 
از همه دست موضوع به ما انتقال مي دادند. صراحت لهجه و خلوص 
نيّت ايشان، همراه با جديّت و علاقة شديد، كه گاهى زبان وي را به 
تندي مي كشانيد، همگي نشان از عشق وافر ايشان به زبان فارسي، 

شعر و فرهنگ بود.
استاد به سال 1308 هـ. ش در ملاير چشم به جهان گشود. 

محمدرضا شعباني

اشاره
زنده ياد، استاد دكتر خسرو فرشيدورد در روز نهم دى ماه 
1388 روى در نقاب خاك كشيد. خبر فوت ايشان با تأخير 
و  استادان  اغلب  و  شد  منتشر  فرهنگى  و  خبرى  محافل  در 
بسيار  فرشيدورد  استاد  درگذشت  ضايعة  از  دانشجويان 
استاد  از  است  يادكردى  زير،  يادداشت  شدند.  مطلع  دير 
بى شمار  از  يكى  قلم  به  فرشيدورد،  دكتر  مرحوم  گران مايه، 
دانشجويان ايشان كه به فاصله اى كوتاه، يعنى دو روز پس از 
فوت ايشان، به كتاب ماه ادبيات رسيد و البته كتاب ماه ادبيات 
به سبب مشكلات و محدوديت هاى فنىّ، موفق به انتشار آن 

در شمارة پيشين نشد. 
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تحصيلات ابتدايي و متوسطه را تا كلاس دهم در زادگاه خود ادامه 
داد و سپس براي اخذ ديپلم، به تهران آمد و در دبيرستان البرز به 
ادامة تحصيل پرداخت و با معلمان آنجا، كه بهترين استادان عصر 
خويش محسوب مي شدند، نظير استاد ذبيح اللـه صفا، آشنا شدند، كه 
بعدها خط فكري ايشان، ديدار و شاگردي با معلمان البرز، همواره 
پدر  كه  مقررّي اى  با  و  شد  تلقي  جالب  حادثة  يك  وي  خاطرة  در 
ايشان براي او مي فرستاد، به زندگي و تحصيل در تهران خوگر شد. 
استاد در 1329 از دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران ليسانسيه شد و در 
1338 فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي و در 1340 فوق ليسانس 
به  سال 1342  در  و  نمود  اخذ  دانشگاه  همان  از  را  اجتماعي  علوم 

دريافت درجة دكتري زبان و ادبيات فارسي نايل آمد.
موضوعات  در  تحقيقاتي،  كار  اوايل  همان  از  فرشيدورد  استاد 
ادب  پژوهش هاي  و  ادبي  نقد  فارسي،  زبان  دستور  و  زبان شناسي 
به   او  تا  شد  سبب  علاقه مندي  همين  و  داد  نشان  علاقه  معاصر 
عنوان يكي از سرشناس ترين استادان و صاحب نظران دستور زبان 
به  ايشان  علمي  سفرهاي  شود.  شناخته  ايران  دانشگاه هاي  در 
كشورهاي اروپايي و امريكا، همگي در جهت تكميل كار تحقيقاتي 

ايشان در باب دستور زبان و زبان شناسي بود.
مهارت و قدرت استفادة ايشان از زبان هاي فرانسوي، انگليسي، 
كرد.  زبان شناسي  و  دستوري  تحقيقات  در  مؤثرى  كمك  عربي، 
زبان شناسي  و  زبان  دستور  باب  در  نستوه  محقّق  يك  بحق  استاد 
سنّتي بود و تا آخرين روزهاي عمرش همواره با مطالعه و تحقيق و 
نكته برداري و يادداشت، لحظات پربركت زندگي خويش را پشت سر 

مي نهاد.
در اين يكي - دو سال آخر عمر، به جهت ناتواني و كسالت 
حال، خوابيده كتاب مي خواند و مدام اين رباعي منسوب به خيام را 

مي خواند:
يك چند به كودكي به استاد شديم
يك چند ز استادي خود شاد شديم
پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد

از خاك برآمديم و بر باد شديم
وي مي گفت استاد ذبيح اللـه صفا اواخر عمر قادر نبود حتي يك 
جلد كتاب از قفسه اش درآورد و بخواند و اين ماية تأسف و ناراحتي 
صفا  استاد  به  خاصي  ارادت  فرشيدورد  استاد  بود.  فرشيدورد  استاد 
استاد  ايران  ادبيات در  تاريخ  بزرگ  معروف و  اثر  همواره  داشتند و 

صفا را نمونه يك تحقيق خوب و در عين حال كامل مي دانست.
خاصه  مي آزرد،  را  ايشان  سال  چهل  از  بيش  كه  قند،  بيماري 
هست  يادم  بود.  درآورده  پا  از  را  استاد  اخير،  سال  دو  يك  اين  در 
تا پيش از اين، استاد هر روز يك دو نوبت به پياده روي در دربند 
و قلعه حسن خان مي رفت تا به قول خودش، قند اضافي را بسوزاند 

و بدين  وسيله بتواند مقدار بيشتري كتاب بنويسد. هميشه مي گفت 
دوست دارم خاطراتم را به چاپ برسانم. يادم هست كه چند خاطرة 
ايشان را پاك نويس كردم و چه خاطرات جالب كه از هر موضوعي 
در آن يافت مي شد و خواننده مي توانست با خواندن آنها تجربيات 

فراواني براي خويش بيندوزد.
ايشان نسبت به استادان خود نهايت احترام را قايل مي شدند؛ 
خاصه دكتر محمد معين را ارادت مي ورزيد؛ زيرا وي را يك انسان 
استاد  به  مي دانست.  تمام عيار  استاد  يك  حال،  عين  در  و  وارسته 
علامه قزويني به چشم يك دانشمند واقعي مي نگريست و مي گفت 
البته  مي كرد.  تصحيح  خوب  را  ادبي  متون  كه  است  كسي  تنها  او 
مي كرد  مباهات  بهار  استاد  و  همايي  جلال الدين  نظير  استاداني  به 
مجتبي  استاد  مي كرد.  ياد  ارادت  و  بزرگي  به  آنها  از  هميشه  و 
مينوي را مي ستود و به معلومات وسيع و بي نظير استاد عبدالحسين 
استاد  در  تنها  ادب،  استادان  جميع  وي  اعتقاد  به  كه  زرين كوب، 
ديگر  مي گفت  همواره  و  مي كرد  فخر  مي شد،  خلاصه  زرين كوب 
دوست  را  يوسفي  غلامحسين  استاد  مي شود؟  يافت  اينان  نظير 
مي داشت و احترامى فوق العاده  براي ايشان قايل بود و استاد دكتر 
مهدي محقق را يكه تاز استادان علم كلام و ادبيات فارسي و عربي 

مي دانست.
و  كرد  سوگ ها  معين  محمد  استاد  مرگ  در  فرشيدورد  استاد 

براي ايشان مرثيه سرود:
هيچ كس نيست كه از مرگ تو گريان نشود

هيچ دل نيست كه از داغ تو بريان نشود
هيچ كس نيست كزين درد گريبان ندرد

هيچ كس نيست كزين سوگ پريشان نشود
آه يك لحظه رها سينة مردم نكند

اشك يك لحظه جدا از رخ ياران نشود
در ادب چون تو كسي لب نگشايد به سخن
در لغت چون تو كسي صاحب برهان نشود

شاخ تقوي و شرف بي  تو دگر بر ندهد
باغ فرهنگ و هنر بي  تو گل افشان نشود
كار دستور و لغت بي  تو به سامان نرسد

بي  تو اين مشكلِ پرپيچ و خم آسان نشود
اوستادان ادب يكسره شاگرد توانَد

معين،  دكتر  (كارنامة   ... نشود  سليمان  دانند  همه  خُردي  مورِ 
عبداللـه نصري، صص214-213)

آخر، استاد فرشيدورد شاعر بود و حق شاگردي را براي استاد 
محمد معين ادا نمود. ايشان معتقد بود كه شاعر امروز بايد به مسائل 
دست  كهن  موضوعات  در  خوردن  غوطه  از  و  كند  توجه  روزش 
بردارد. ايشان در دفتر شعر اخيرشان، صلاي عشق، در اين باره چنين 
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آورده است: «چه كنم؟ من اشعار گنگ و ديرفهم را نمي پسندم ... 
يكي  مي شود؛  ديده  شعر  دربارة  افراط  نوع  دو  ما  روزگار  در  باري، 
نفي  به كليّ  را  نو  و  آزاد  شعر  كه  است  متحجّر  سنّت گرايان  افراط 
گذشتگان  سخنان  خود  و  را  آن  هنرمندانة  بخش  حتي  مي كنند، 
تندرو  نوپردازان  ديگر،  و  مي نمايند،  نشخوار  تجدّدي  هيچ  بدون  را 
غربزده است كه مي گويند دورة شعر سنّتي و عصر وزن و قافيه و 
مبهم  نو  شعر  دور  دور،  ديگر  امروز  و  است  رسيده  سر  به  فصاحت 
نيز  را  نوآور  سنّت گراي  شاعران  حتي  اينان  غرب گراست.  گنگ  و 
و  حسيني  اشرف الدين  و  عشقي  و  ايرج  و  بهار  يعني  ندارند؛  قبول 
پژمان بختياري و سايه و مشيري را» (صلاي عشق، خسرو فرشيدورد، 

صص14-15). 
او براي شعر معاصر انساني ارزش بسياري قائل بود؛ خاصه در 
خصوص زلزلة بم بسيار متأثرّ شد و قصيده اي هم در اين باره سرود. 
مايل بود جوانان دانشجو به زبان فارسي اهتمام و علاقة بيشتري 
نشان دهند و همواره خود ايشان به خط فارسي و املاي آن و به 
شعر اصيل فارسي تعصّبي خاص داشت و عمر خود را صرف حفظ 
و پاسداري از رسوم فرهنگ ادبي و زبان شيرين فصيح فارسي كرد.
استاد از 1340 تا 1345 عضو لغتنامة دهخدا بود. از سال 1343 
تا  از 1347  و  اصفهان  دانشگاه  ادبيات  دانشكدة  استاديار  تا 1347 
اين  دانشيار   1354 تا   1348 از  و  تهران  دانشگاه  استاديار   1348
دانشگاه بود و از آن تاريخ به بعد، به عنوان استاد به كار ارشاد و 

تربيت دانشجويان پرداخت.
اكثر  امروز  مي ورزيد.  عشق  خويش  كار  به  صميمانه  استاد 
ايشان  سابق  دانشجويان  از  دانشگاه ها  فارسي  ادبيات  استادان 
مقاله  از 200  بيش  مفصل،  تحقيقات  و  كتاب ها  بجز  وي  بوده اند. 
در خصوص دستور زبان، ترجمة زبان شناسي و تعليم زبان فارسي و 
نقد ادبي، در مجلات وحيد، فرهنگ ايران زمين، نيما، سخن، گوهر، 
مجلة دانشكدة ادبيات تهران، فردوسي، اصفهان، آشنا و رشد ادب 

فارسي، نوشته است. 
ايجاد  از  پيش  كه  است  كساني  نخستين  از  فرشيدورد  استاد 
باب  در  مقالاتي  نوشتن  با  تهران،  دانشگاه  در  زبان شناسي  گروه 
اقدام  دانشگاهي،  جامعة  به  آن  معرفي  لزوم  و  جديد  زبان شناسي 
نوشته هاي  خواندن  راهِ  از  امروز  «زبان شناسان  از  بسياري  و  نمود 
ايشان اين رشته را براي تحصيل خود انتخاب كردند و به تدريس 
در دانشگاه ها پرداختند» (يادگارنامة استاد فرشيدورد، انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگي، ص4، سال 1377)
و  اسلام  و  ايران  دانشنامة  تدوين  در  وي  خدمات،  اين  جز 
و  دستوري  مقالات  نوشتن  و  داشت  سهم   Iranica دايرة المعارف 
بلاغي آن را به عهده گرفت. برخي نوشته هاي او به زبان انگليسي 
 Iranica، ،و فارسي چاپ شده است (ر.ك: دانشنامة ايران و اسلام

Encyclopedia، جزوة پنج و جزوة يازده آن اثر، ذيل «ادَات»).
حضور استاد در كنگره ها و همايش هاي متعدّد و قرائت مقالات 
و  تحقيق  عرصة  در  ايشان  بسيار  جديّت  و  تلاش  از  نشان  بسيار، 

معارف انساني است.
دانشگاهي  و  علمي  محافل  در  فرشيدورد  استاد  وجود  بي ترديد 
سبب ارتقاي فهم و سطح علمي و معرفت اصيل در دانشجويان شد. 
حق اين است كه در بزرگداشت اين استاد فرزانه و دقيق النظر كوتاهي 
خصوص  در  افراطي  نظرات  برخي  تعديل  در  ايشان  خاصه  نشود. 
پالايش زبان فارسي از لغات دخيل و بيگانه، بويژه عربي دخيل، سعي 
و  ايشان  والاي  همّت  به  معيار»  بحث «فارسي  مثلاً  و  كردند  وافر 
همكاران ايشان به سرانجامي روشن و درست رسيد. بواقع ايشان در 

تنوير افكار دانشجويان، استادان و دبيران زحمات بسيار كشيد. 
نثرهاي  بهترين  از  يكي  بحق  فهم،  درخور  و  روان  شيوا،  نثر 
بارها  و  بارها  ايشان  مي شود.  محسوب  معاصر  فصيح  فارسي 
نوشته هاي خود را ويرايش مي كرد، آنگاه به چاپ مي سپرد. اعتقاد 

داشت قلم شيوا و سليس، يك امتياز نويسندة خوب بايد باشد. 
اين نوشتار را با يك شعر از استاد فرشيدورد به پايان مي رسانم. 

روح ايشان شاد و روانشان جاويد باد.
غريب

دور از وطن غريبم و اندر وطن غريب
هرگز كسي مباد به عالم چو من غريب

بيگانه ام ز خويشتن و آشنا به درد
با خويشتن غريبم و بي خويشتن غريب

در خلوتم غمين و برِ انجمن غمين
بي انجمن غريبم و در انجمن غريب
مرگ سياه هم به سرم ناز مي كند

در گور خود غريبم و اندر كفن غريب
جانم به لب رسيد ز رنج و عذاب و درد 
جانم هميشه هست به رندان تن غريب
رفتم به باغ، بلكه كنم تازه روح و جان
آمد به چشم من چمن و ياسمن غريب

ايران برََم غريب و اروپا غريب تر
پاريس و برلن و رم و شام و يمن غريب

در شهر اشك بارم و در كوه داغ دار
در خانه ام غريب و به دشت و دمن غريب

عمرم تباه شد به ره ميهن عزيز
هستم ولي به ديدة اهل وطن غريب
تنهايي و غريبي و آوارگي بلاست

هرگز كسي مباد به عالم چو من غريب (صلاي عشق، ص23، 
انتشارات اميد مجد)




